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ازچه راهى مى توان به خدا رسيد؟
طرح بحث:

آنان كه خدا وآفريدگارجهان را باوردارند، مى كوشند تا اورا 
بيابند . بعضى اورا چنان نزديك مى بينند كه "قوم به حج 
رفته" را به بازگشت فرا مى خوانند تا "معشوق" را "همين 
جا" و درهمسايگى خويش يابند و ازاين ميان هستند كسانى 

كه "وى" را در"جبّه" خود يافته اند.
گروهى چنان جايگاه انسان را دور ازخدا تصويرمى كنند كه 
يافتن اورا ، يا محال مى پندارند و يا آن را منوط به تلاش هاى 
طاقت فرسا ـ چون رياضت و عبادت و سرگردانى دروادى 
خوف و جنون ـ مى كنند و وصول به چنين خواسته اى را 

بى رنجِ خارمغيلان و بى كشيدن بلا ميسرنمى دانند.
و  ندانسته  موجودات  از  راجدا  خدا  كه  هستند  هم  كسانى 

همة هستى را خدا و جزاورا اعتبار تلقى مى كنند:
جهان را ديد امر اعتبارى

چو واحد گشته دراعداد جارى
چنين ديدگاه هايى موجب گشته تا براى يافتن خدا درعمل، 
راه هاى متفاوتى به وجود آيد. دراين نوشتار راه هايى كه 
انسان هاى باورمند براى وصول به خدا برگزيده اند، بررسى 

مى شود.

دكتر محمدجعفرى هرندى

بيان مطلب:
وجود  كه  است  مردمى  روش  بازگوكردن  ناظربه  بحث  اين 
سازند.  نزديكتر  او  به  را  خود  كه  وبرآنند  باوردارند  را  خدا 
درواقع  كند؛  رد  يا  تأييد  را  روشى  تا  نيست  برآن  نگارنده 
آنان  و  مدّنظردارد  را  چنينى  اين  مردمانِ  مشترك  هدف 
است  برآن  و  داند  مى  القول  ومتفق  متحد  هدف  دراين  را 
مشترك،  هدف  به  وصول  براى  مردمان  اين  دهد  نشان  تا 

ابزارمتفاوت وگاه متضاد را برگزيده اند.
جوامع موردنظرما، زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان و مسلمانان 
فرهنگى  و  تاريخى  ارتباط  گزينش،  اين  انگيزة  و  است 

وباورهاى اصولى گروندگان به اديان ياد شده است.
به  خاصى  وابستگى  واسلام  مسيحيت  يهوديت،  دين  سه 
يكديگردارند، تا بدان جا كه درحقوق اسلامى فقط مسيحيان 
و يهوديان اهل كتاب خوانده شده و زرتشتيان ملحق به اهل 

كتابند.
زرتشت  هاى  آموزه  تأثير  از  توان  نمى  اين  باوجود 
دين  دو  اين  كه  درمناطقى  خصوص  به  درباورمسلمانان، 
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پيروان همسايه يا مختلط داشته اند، غافل بود.

زرتشتيان:
آيين زرتشتى همانند بسيارى ازآيين ها واديان ديگر، به آغاز 
وانجام جهان و انسان توجه ويژه مبذول داشته و منشأ جهان 
اهورمزدا  "بندهش"  روايات  موجب  به  مي داند.  اهورمزدا  را 
درنورمطلق و نيكى وفرّهى كامل غوطه ور بود. دربالا جهان 
روشنايى ودرپايين عالم ظلمت وتاريكى قرارداشت. اهورمزدا 
جهان  دراين  كرد.  اقدام  مينوى  جهان  آفرينش  به  نخست 
نبود  اثرى  وتن  وجسم  استخوان  وپوست،  گوشت  ازماده، 
بعدى  موجودات  همة  روحانى  صوَر  داشت،  وجود  وهرچه 
به  را  مادى  جهان  تا  كرد  اراده  اهورمزدا  گاه  آن  مى بود... 
شكل درآورد. پس با فروهرها يا صوَر واشكال روحانى ومينوى 
آدميان وتمام موجوداتِ نيك، ازجماد ونبات وحيوان، گفت 
ودرجهان  درآمده  مادى  قالب  به  مايلند  آيا  كه  كرد  وگو 
خاكى براى پيروزى برظلمت واهريمن زندگى كنند؟ و آنان 

كه آگاه بودند سرانجام پيروزى باآنان است، قبول كردند.
ازاين عبارت به خوبى برمى آيد كه آفرينش ازسوى اهورمزدا 
ـ كه نورمطلق است ـ آغاز وهدف وانجام آن، ازميان برداشتن 
ظلمت واهريمن است و بدين ترتيب تمام موجودات مادى 
دست  وهدف  انجام  اين  به  تا  بكوشند  بايد  يا  كوشند،  مى 
دستورپيامبر  به  كه  پيروزاست  راه  دراين  كسى  و  يابند 

برگزيده يعنى زرتشت عمل كرده و دراين راه گام بردارد.
اما چگونه و باچه ابزارى مى توان تلاش كرد تا بدين مقصود 
بايد  زرتشت  درتعاليم  را  پرسش  اين  پاسخ  گشت؟  نايل 

يافت.
دراوستا آمده: "اى آفرينندة جهان جسمانى، آيا خوش ترين 
اسپيتمان  اى  گفت:  اهورمزدا  پس  كجاست؟  زمين  جاى 
زرتشت! جايى كه مرد پارسا خانه اى بسازد كه داراى آتش 
وگاو وگوسفند وزن وفرزند واهل بسيارباشد. پس ازآن درآن 
وزنان  بسيار  سگ  و  بسيار  وآرد  بسيار  وگوسفند  گاو  خانه 
وبچه هاى بسيار وآتش بسيار واسباب زندگى خوب باشند. 

غله  ترين  بيش  كسى  كه  است  جايى  زمين  ترين  خوش 
پديد  آب  خشك  درزمين  و  كارَد  دار  ميوه  وعلف ودرختان 

كند و زمين باتلاقى را خشك گرداند."
درآيين زرتشت براى وصول به روشنايى ورستگارى يا رجوع 
به جهان نور كه مبدأ آفرينش است، مردم بايد كوشش كنند 
پيروز  براهريمن  تا  نمايند  تقويت  را  خود  جسمانى  وقواى 
پرآب  كاريزهاى  شاهد  ايران  دركويرمركزى  كه  اين  گردند 
از  تفكرملهم  طرز  ازهمين  ناشى  عمدتاً  هستيم،  آب  كم  و 
آيين زرتشت است كه حتى بعداز گرويدن ايرانيان به اسلام 
چنين  كندن  است.  مانده  باقى  عامه  وفرهنگ  درباور  هم 
قنات هايى را، به خصوص درمكان هايى كه آب كمى ازآن ها 
به دست مى آيد، نمى توان برخاسته ازسرمايه گذارى براى 
كسب درآمد به حساب آورد، بلكه انگيزة آن را بايد درباور به 

رستگارى ناشى از كاروكوشش جست وجو نمود.
ونشاط  وزندگى  حيات  ماية  كه  وآتش  ازآب  پرستارى 
است، درآيين زرتشت عبادت است و با چنين پرستارى و 

داشت، شخص به رستگارى نايل مى شود. گرامىْ 
موجب  چون  شده،  نكوهش  تنبلى  زرتشتى  هاى  درآموزه 

دورى ازكارنيك مى شود. 
ازاين تعاليم مى توان نتيجه گرفت كه راه وصول به خدا و 
زندگى  وتقويت  وكوشش  تلاش  معنوى،  وجهان  جاودانگى 
روزه  جهت  همين  به  و  رهبانيّت.  و  رياضت  نه  است  مادى 

درآيين زرتشت ممنوع وحرام است. 
و  است  (اجنّه)  ديوان  محل  ايرانى  هاى  درافسانه  ها  خرابه 
گردد.  مى  گريزديو  وباعث  زندگى  علامت  وآب  روشنايى 
اگرجنس فرشته را ازنور وديو را نمايندة ظلمت بدانيم، براين 

عقيده خواهيم شد كه "ديوچو بيرون رود فرشته درآيد".
آن چه دربرنامة عبادى زرتشتيان اهميت دارد، تلاش است 
و كار و آبادى، و همين، انسان را به رستگارى نايل مى سازد. 
ويژگى اين تفكر وقتى متبلور مى گردد كه آن را با طرزتفكر 
روح،  تقويت  براى  آن  وتضعيف  جسم  با  درمبارزه  هندوان 

مقايسه كنيم.
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يهوديان:
درميان پيروان سه دين كه پيامبران ابراهيمى دارند، هيچ 
كدام مانند يهوديان طالب دنيا وحكومت وجنگ نبوده اند. 
صبور  و  درگير  صلح  پيامبرى  موسىع  حضرت  خودِ  گرچه 
نهادينه  را  طلبى  صلح  اين  تا  نداد  كفاف  عمرش  ولى  بود، 
سازد و پيروانش پس ازاو با باورِ برترى، بر ديگران تاخته و 
به خصوص فلسطينيان را سخت آزار داده و خانه وكاشانة 
آنان تسخيرو به اتكاء آموزه هاى تورات كه مى گويد: "چون 
مردانشان  جميع  بسپارد،  تو  دست  به  را  آن  خدايت  يهوه 
وهرآن  وحيوانات  وزنان  كودكان  اما  بكش؛  شمشير  با  را 
چه درشهرباشد، غنيمت است و براى خودت به يغما ببر." 
مردان را ازدم شمشير گذراندند و اموال وزنان را به غنيمت 

گرفتند.
آمده،  مجيد  درقرآن  كه  چنان  يهود،  هاى  درآموزه  گرچه 
مقام پيامبرى ازپادشاهى جدا است، و اين مطلب ازگفتار و 
صحف انبياء بنى اسرائيل هم مستفاد مى شود، چنانكه درآيه 
خداوند  همانا  گفت:  "پيغمبرآنان  آمده:  البقره  سوره   247
طالوت را به پادشاهى شما برانگيخت. گفتند كه ازكجا اورا 
برما بزرگى و شاهى روا است درصورتى كه ما به پادشاهى 
شايسته تراز اوييم واو را مال فراوان نيست. رسول درجواب 
آنان گفت كه او ازاين رو به شاهى شايسته ترخواهد بود كه 
خدايش برگزيد و در دانش وتوانايى اورا فرونى بخشيد و خدا 
ملك خود را به هركه خواهد، بخشد كه او به حقيقت توانگر 
بيشتر  وتسلط  دولت  دوام  براى  قوم  اين  ولى  وداناست." 
برجامعه، اين دو مقوله را به هم آميخته تا جايى كه بعضى 
ازانبياء آنان چون داود وسليمان پادشاهى را دارا مى شوند. 
درپاره اى از آموزه هاى يهوديت به جهان ديگر و به مسألة 
حساب وكتاب اشاراتى يافت مى شود ولى اين كه سعادت 
يا شقاوتى درجهان ديگر جزدنيا درانتظارنيكان وبدان باشد، 
باورغالب نبوده و چنان كه مضامين صحف انبياء و تاريخ اين 
قوم نشان مى دهد، دنياطلبى هدف عمدة آنان است و آن را 

وعدة خدا مى دانند.
"يهوديان، دنياى ديگر را جدا ازاين دنيا ندانسته، بلكه آن را 
درآينده تصويرمى كنند وعقيده دارند كه درآن هنگام مردم 
باتقوا به سعادت ابدى خواهند پيوست و گناهكاران به عذاب 
جويانه  انتقام  روح  عقيده،  وهمين  شد  دچارخواهند  ابدى 

داشت وبراى عارف و عامى قابل فهم بود."
ناگفته نگذاريم كه درتعاليم اساسى حضرت موسىع كه ده 
فرمان اصول آن را منعكس مى سازد، تأكيد بررفتار شايسته 
با همة مردم شده و چنان نيست كه اين ده دستور ناظربه 
ظاهراً  اما  باشد.  يهود  دين  به  وگروندگان  اسرائيل  فرزندان 

ــه ســرآمــدِ  ــان ك ــب راه
عيسى  بــه  گــرونــدگــان 

هستند، هدف خودرا دورى 
خدا  به  وصول  و  دنيا  از 

اند.   داده  قرار  ملكوت  و 
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روية گروندگان به هردينى چنين است كه تعاليم ومزاياى 
آن را به نفع خود تفسيركنند.

ازنظر  كه  گفت  بايد  دارند،  يهوديان  كه  ديدگاهى  باچنين 
آنان راه وصول به سعادت و رضايت خدا، يا يهوه، دنياطلبى 
است تا سرانجام درهمين دنيا سعادت را، آن هم فقط براى 

خود بيابند واين باور را ناشى از وعدة خدا مى دانند.
مسيحيان:

آيين مسيحيت دربستر باوربه فرامين تورات به وجود آمده 
از  اى  نقطه  تا  ام  نيامده  من  گفت:  مى  عيسىع  وحضرت 

تورات بكاهم، بلكه برآنم تا احكام تورات را عملى سازم.
شود،  مى  مبعوث  مسيحع  حضرت  كه  درشرايطى  ظاهراً 
بيشتريهوديان تعاليم اصلى تورات را فراموش كرده و بدان 

را  آنان  تند  زبان  با  وى  جهت  همين  به  كردند؛  نمى  عمل 
سرزنش مى كرد:

"كاتبان و فريسيان بركرسى موسى نشسته اند. پس آن چه 
به شما گويند، نگاه داريد وبه جا آوريد. ليكن مثل اعمال 
ايشان مكنيد... واى برشما اى كاتبان وفريسيان ريا كار كه 
درِملكوت آسمان را به روى مردم مى بنديد... زيرا خانة بيوه 

زنان را مى بلعيد وازروى ريا نماز را طويل مى كنيد..."
اين آيين، توجه به ملكوت آسمانى را وجه نظرخود قرارداد 
وبا اين كه پيامبرش خود را مروّج تورات مى دانست، پيروان 
و  فقرورهبانيّت  عيسى،  وفروتنى  تواضع  از  استفاده  با  وى 
دورى ازدنيا را برگزيدند. درپى همين باور بوده كه درقرون 
وسطى راهبان وديرنشينان فراوان شده و همه برآن شدند تا 

شهرخدا را برروى زمين بنا كنند.
ازحواريون  پس  عمدتاً  آن،  مروّجان  و  آيين  براين  مؤمنان 
جايگاه  دوگروه  اين  بودند.  رهبانان  و  كشيشان  عيسى، 
طبقاتى متفاوت داشتند، ولى نكتة قابل توجه اين است كه 
راهبان درحوزة عمل ازهمة گروندگان بيشتر وبهتر وجدى 
تر به احكام اين دين عمل كرده وهمين رفتار مى تواند به 

ازتعاليم زرتشت مى توان نتيجه گرفت 
كه راه وصول به خدا و جاودانگى وجهان 
معنوى، تلاش وكوشش وتقويت زندگى 
مـادى اسـت نـه رياضـت و رهبانيّت.
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خوبى نگاه مسيحيت به تعاليم دينى و نتايجى را كه ازآن 
انتظاردارند، روشن نمايد.

راهبان كه سرآمدِ گروندگان به عيسى هستند، هدف خودرا 
دورى ازدنيا ووصول به خدا وملكوت قرارداده اند.  درهمين 
راستا است كه ترك دنيا كرده و ازهرآن چه موجب آسايش 
ورنج  مشقت  دچار  را  وخويشتن  كنند  پرهيزمى  است،  تن 

مى سازند.
يكسره  كه  بود  خودسرانه  جنبشى  رهبانيت  "درآغازكار، 

رهبانيت  كه  بود  آتاناسيوس  بود...  كليسا  ازسازمان  بيرون 
كه  ازآن  پيش  قديم،  درروزگار  داد...  آشتى  روحانيت  با  را 
راهبان درسازمان هاى روحانى قرارگيرند، صومعه ها منشأ 
بى نظمى بودند... راهبان با هو وجنجال از اسقف هايى كه 
پاكيزگى  از  راهبان  نمودند...  مى  پشتيبانى  خواستند،  مى 
ونشانة  ناميدند  مى  "مرواريدخدا"  را  شپش  بيزاربودند. 
تقدس مى پنداشتند. قدّيسان، اززن ومرد، مى باليدند بدين 
نرسيده  پايشان  به  آب  ازروخانه  گذشتن  هنگام  جزبه  كه 
است... هرگز چيزى جزبه تجويزشرع نمى خواندند و فضيلت 
گناهان  خصوصاً  پرهيزازگناه،  با  يعنى  منفى  كاملاً  ازراه  را 
بعدها رهبانيّت و دردلِ آن، فرقه  تن تحصيل مى كردند." 
هاى رهبانى داراى نظم ونسق شدند و روش ورسميت يافتن 
آن تحت نظامى قرار گرفت و راهبان به علم، تمدن،عمران 
رفاه  و  اززندگى  همواره  اما  كردند  فراوانى  خدمات  وآبادى 

گريزان بوده و سعادت را درجهان ديگر مى جستند.
قابل توجه است كه لبّ وعصارة تعاليم مسيحيت ازديدگاه 
راهبان وكشيشان وتمام مؤمنان مسيحى اين است كه بشر 

آمده،  (بهشت)  ديگر  وازجهان  نيست  جهان  اين  به  متعلق 
سعى  بايد  بنابراين  زن.  وازطريق  ابليس  وسوسة  با  هم  آن 
راستا  ودرهمين  بازگردد  اش  اوليه  جايگاه  همان  به  كند 
است كه درنگاه دين مسيحيت، زن چون دستيارابليس در 
راندن آدم ازبهشت وسبب سقوط او دراين دنيا بوده، همانند 
چنين  توان  مى  نگاه  نوع  ازاين  است.  ملعون  ابليس  خود 
بوتة  به  حداقل  يا  گردد  خراب  بايد  دنيا  كه  گرفت  نتيجه 
فراموشى سپرده شود تا آخرت آباد گردد وهرچه زودتر بشر 
ازاين ظلمتكده رهايى يافته وبه ملكوت اعلى بپيوندد. اين 
غربى،  امپراطورى  سقوط  اززمان  كليسا  اهل  شد  نظرباعث 
بنگرند  دنيوى  هاى  فاجعه  به  اعتنايى  بى  و  خونسردى  با 
مباحثات  و  كليسا  انضباط  درراه  را  خود  استعدادشگرف  و 

كلامى وتوسعة رهبانيت به كاراندازند.
طولانى  نسبتاً  زمانى  كه  وسطى  درقرون  عيسويان  زندگى 
مقابل  درنقطة  و  است  طرزتفكر  اين  كنندة  ترسيم  بوده، 
برخورد فلاسفه ومتفكران پس ازرنسانس با اصل دين، اين 
وضع  نابسامانى  و  گريزازدنيا  كه  كند  مى  القاء  را  انديشه 
سوق  دين  اصل  با  ضديت  افكاربه  تا  گشته  موجب  جامعه 
داده شوند و بالاخره جدايى دين ازسياست و ادارة جامعه، 

مورد پذيرش جامعة مسيحيت قرارگيرد.

اسلام:
آيين  يك  گويد،  مى  خود  كه  چنان  اسلام،  شود  اگرگفته 
نخواهد  دينى  ازتعصب  ناشى  سخنى  است،  مبارزه  روش  و 

مـى شـود و بـه خـدا راه يافته اسـت.آن باشـد عامل به احكام اسـلامى تلقّى كنـد و يا حتّى در فكر و انديشـه اصلاح كسـى كار خـود و كار جامعـه را اصلاح اصـلاح امور خـود و مردم اسـت و چون راه رسـيدن بـه خـدا در ديـن اسـلام، 

حضـرت  كـه  شـرايطى  در  بيشـتر ضاهـراً  مي شـود  مبعـوث  را مسـيح(ع)  تـورات  اصلـى  تعاليـم  فراموش كرده و بـدان عمل نمى كردند.يهوديـان 
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بود. 
"درقرون وسطى مسلمانان ازمسيحيان متمدن تر و انسان 

تربودند... جنگ هاى صليبى با غارت يهوديان وكشتار آنان 
همراه بود... دركشورهاى مسلمان، برعكس، درغالب اوقات با 

يهوديان به هيچ روى بدرفتارى نمى شد".
دين اسلام درتعاليم خود به تبعيت از "معروف" اهميت فراوان 
است.  شمرده  مهم  هم  را  "منكر"  پرهيزاز  كه  چنان  داده، 
وانهاده  بشر  وخرد  عقل  به  عمدتاً  ومنكر  معروف  تشخيص 
عنوان  به  دردين  ورفتارى  اعمال  كه  است  درست  و  شده 
عبادات و يا معاملات مقررگشته ومردم موظف شده اند اين 
اعمال را به جا آورند يا كارهاى خودرا درقالب اين دستورها 
نظم دهند، اما اغلب اين احكام (صرف نظرازعبادات) متكى 

صحيح  اجراى  ضمانت  گرچه  و  است  وخِردجمعى  عرف  به 
آن ها، پاداش اخروى قرارداده شده، ولى هدف ونتيجة ان ها 
اسلامى  ازعبادات  اى  پاره  حتى  است.  دنيا  اين  به  مربوط 
واسلام  شده  مى  انجام  ازاسلام  پيش  كه  بوده  اعمالى  هم 
آن ها را يك جا يا با كمى تغييرات تأييد كرده و اين مى 
ازآن  هم  "معروف"  واژة  كه  "عرف"  به  دين  اين  كه  رساند 
راه  گفت  توان  مى  بنابراين  دهد.  مى  اهميت  شده،  گرفته 
رسيدن به خدا دردين اسلام، اصلاح امورخود ومردم است و 
چون كسى كارخود را و كارجامعه را اصلاح كند و يا حتى 
درفكر وانديشة اصلاح آن باشد، عامل به احكام اسلامى تلقى 

مى شود و به خدا راه يافته است.
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قابل توجه اسـت كه لبّ و عصاره تعاليم 

دگاه راهبان و كشيشان 
مسـيحيت از دي

ـان مسـيحى ايـن اسـت 
و تمـام مومن

ه بشـر متعلـق بـه اين جهان نيسـت 
ك

و از جهـان ديگـر (بهشـت) آمـده آن 

هـم بـا وسوسـه ابليـس و از طريق زن.


